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ترجمه و تحلیلی متفاوت از روایت ابوحیان توحیدی

محمدحسینخوانینزاده



تقدیر و تشکر  
از تمــام دوســتان و عزیزانــی کــه بــرای به ثمر رســیدن این اثــر توجهی 
ی می کنــم. به خصوص از دانشــمند بزرگوار اســتاد  کردنــد سپاســگزار
، نهایت لطــف را در حق  علــی بهرامیــان کــه در مســیر پژوهش و نشــر
مــن روا داشــتند و عنایــات ایشــان در ایــن مختصــر به رشــته کلام در 
نیایــد. و سپاســگزارم از پــدرم بابت تمام دقت نظرهــا و نکات ارزنده؛ 
و از دوست فاضلم جناب احمد نعمتی که با پیشنهادها و نظراتش 
در طول نگارش کتاب، باعث ارتقا و غنای کتاب شد. و همچنین از 
سرکار خانوم غیاث، بابت فرصتی که در اختیار بهبود اثر گذاشتند، 

بسیار ممنون هستم.
و در آخــر از نشــر محتــرم »بین الملــل« کمــال تشــکر را دارم کــه از این 

پژوهش حمایت کرد و مایۀ دلگرمی شد.
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ترجمه( | 20
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63 �ن ار�ی ودِ�ت ک�ب ِ
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تحلیــل و گــزارش کلــی و ادبــی از گفت و گو )خطابــه و بلاغت در کلام خلفا؛ عناصــر ادبی کلام 
، عُمَــر و امام علــی در روایــت ابوحیــان توحیدی؛ روایــت ادیبانه و منســجم از امامت و  ابوبکــر
63 | ) سقیفهٔ بنی ساعده؛ هارمونی واژه ها و منطق کلامی؛ نگاه شاعرانه؛ اتمسفر حاکم بر گفت و گو

نکات حائز اهمیت تاریخی و اعتقادی )توجه به بستر تاریخی؛ پرسش ها و مسئله های تاریخی؛ 
مرام نامــه و مانیفســت اعتقــادی ســنّی و شــیعه در روایت ابوحیــان توحیدی؛ یافته هــای تاریخی در 

روایت ابوحیان توحیدی( | 68
اختلاف جدی خلفا )عدالت صحابه در فلسفهٔ تاریخ؛ سبّ صحابه از منظر »جاحظ«؛ مذهب 



عثمانی در دورهٔ امویان؛ تعدیل سازی »احمد  بن  حنبل« در مذهب اهل سنت؛ سفرهٔ پهن عدالت برای 
تمام صحابه؛ تطهیر ایدئولوژیک قاتل و مقتول؛ مخاصمهٔ فرشــته وار یا محو امکان وقوع ظلم بین 
گاه  صحابــه از نگاه »هشــام  بن  حکم« به  نقل از ابوحیان توحیــدی؛ درهم تنیدگی اختلاف عملی و 
کاسهٔ داغ تر از آش شدن«؛ نظریهٔ  خونین خلفا با مسئلهٔ عدالت؛ پاک  سازی تمام صحابه، به سان »
عدالــت تمامــی صحابــه از منظر ناصرخســرو قبادیانــی در کتاب وجه دین؛ بطــلان نظریهٔ عدالت 

تمامی صحابه، به سان امری بدیهی( | 70
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جمع بنــدی )نمونــه ای از مذمــت تیــز و برّنــده و بی پــروای خلفــا در کلام امام علــی؛ در پاورقی: 
بررسی اختلاف در نقل »ابوعبیده معمر  بن  مثنی« از امام علی در متون تاریخی و اشاره به نگاه 
ایدئولوژیک به متون تاریخی؛ نمونه هایی از اختلاف و شکاف عمیق امام علی با خلفا و برخی 
کتاب نهج البلاغه؛ در پاورقی: منافق و مؤمن در میان صحابی پیامبر بر مبنای قرآن  از صحابه در 
مجیــد؛ در پاورقــی: منافــق و غیر  منافــق در میــزان اهل تســنن طبق قاعــدهٔ تصویــب و اصل عدالت 
و نظریــهٔ معذوریــت اشــتباه و اجتهادات صحابه؛ در پاورقی: تحلیــل پارادوکس عملی نظریه پردازان 



قاعدهٔ تصویب صحابه و نقد سیاست »یک بام و دو هوا«؛ در پاورقی: مأجور نبودن قاتلان عثمان 
کسانی بودند، دربارهٔ  و خارج شدن آنان از دین، طبق نظر اهل تسنن؛ در پاورقی: قاتلان عثمان چه 
کردنــد؟؛ در پاورقی: نتایج و پیامدهای بــاور به عدالت صحابه؛  او چــه می اندیشــیدند و بــا او چه 
واکاوی حضــور پدیــدهٔ نفــاق در مجامع و مراکز مذهبی؛ تحلیل شــخصیت گمراه و چرایی گمراهی 

گمراهان( | 80 و اقسام 
کیفیت بیعــت و چرایی وقوع آن؛  کراه امام علــی؛  بیعــت امام علــی بــا ابوبکر )بیعــت با ا
در پاورقــی: تقویــت فرضیــهٔ چند  مرتبــه بیعت  گرفتن از امــام به علت اختلاف هــای بنیادی برخی 
روایت هــا؛ تهدیــد بــه بیعــت در روح روایــت ابوحیان توحیدی؛ انگیزهٔ شــخصی عمــر برای بیعت  
گرفتــن از امام علــی؛ نــگاه  گرفتــن از امام علــی؛ تحلیــل احتمــال قــویِ چندمرتبــه بیعــت 
کردن امام علــی پس از مدت  کــرد علــی« به بیعــت امام علی؛ چرایی تأخیــر بیعت  تــازهٔ »
کردن در روایت ابوحیان توحیدی و  طولانی از دیدگاه عالمان اهل تســنن؛ چرایی و هدف بیعت  
نهج البلاغــه؛ تأثیــر نحله هــای فکری بر روایت های متعــدد از چگونگی اخذ بیعت؛ عمق تحلیل 

گذر زمان( | 86 در اثر 
کاندید  ابوعبیده، امین و معتمد دو خلیفهٔ اول )مختصری از بیوگرافی ابوعبیده؛ ابوعبیده همیشه 
کامــی از ریاســت؛ واکاوی اعتمــاد  خلافــت؛ ابوعبیــده امیــن امــت یــا قــدرت؟؛ وفــات ابوعبیــده و نا

همه جانبه به  نقل از ابوعبیده در رسالة  السقیفة( | 94
، فضیلت یا نقصان؟؛  ملامت جوانی )سن خلفا هنگام وفات پیامبر؛ سن کم هنگام نبوت پیامبر
نظر »جاحظ« دربارهٔ سن ایمان آوردن امام علی و نقد آن از سوی »ابوجعفر اسکافی«؛ اهمیت 
سن در نظام قبیلگی؛ اعتراض مسلمانان و شیوخ به فرماندهی »اسامة  بن  زید« به علت کمی سن( | 97

خلافــت، متاعــی مرغــوب )بی رغبتــی شــرط اعطای خلافــت؛ منصوص  بــودن یا منصــوص  نبودن 
خلافــت در میــان نحله هــای مختلــف اهــل تســنن؛ نظر »علــی عبد  الــرازق« دربارهٔ خلافــت پس از 
رســول خدا؛ نظــر ابوبکــر دربارهٔ منصــوص  نبودن خلافت، طبــق روایت ابوحیــان توحیدی؛ نظر 
گواه  ابوبکــر دربــارهٔ رغبت امام علی به خلافت؛ زهــد و بی رغبتی امام علی به خلافت، به 

تاریخ و نهج البلاغه؛ ولع سقیفهٔ بنی ساعده به تصاحب حکومت( | 100
مشــورتی عجیب به رســول خدا )خواســتگاران حضرت زهرا؛ جواب رد به خواســتگاران 
معــروف حضــرت زهــرا؛ چگونگــی ازدواج حضــرت زهرا؛ ســن ازدواج حضــرت زهرا؛ 
واکاوی ادعــای عجیــب مشــورت ابوبکر به پیامبــر دربارهٔ ازدواج حضرت زهــرا؛ طرح برخی 

106 | ) ادعاهای شاذ، نادر و عجیب ازطرف ابوبکر
رضایت از امت )تصویرسازی ابوبکر از رضایت پیامبر نسبت به امت؛ رضایت یا نارضایتی پیامبر 
از امت بر اساس منابع تاریخی؛ بررسی سرپیچی بسیاری از صحابه و چهره های مشهور آنان از لشکر 



»اسامة  بن  زید«( | 109

خلافت پس از پیامبر .................................................................113  
، عمــر و علــی )خلافت و امــت در دوراهی رهاشــدگی و تکلیف  1. خلافــت از منظــر ابوبکــر
معیّــن؛ نظــر ابوبکــر و عمــر دربــارهٔ خلیفهٔ پیامبــر و وظیفهٔ امت در قبــال خلافت؛ قرابــت ابوبکر و 
؛ تشــریع توســط مردم از  ؛ نقش مردم در تعیین خلیفه ازنظر عمر امام علــی بــه پیامبــر ازنظر عمر
؛ اجتهــادات و تأویــلات ابوبکر و عمر در امر دین؛ تشــکیک امام علــی در ادعاهای  منظــر عمــر
؛ دیدگاه امام علی نسبت به خلافت و انتصابی  بودن آن؛ نظر »مادلونگ« دربارهٔ  ابوبکر و عمر

113 | ) ماجرای »دوات و قلم« و انگیزهٔ پیامبر
2. چگونگــی بیعــت مــردم و مشــورت در امــر خلافت )ادلــهٔ ابوبکر و عمر برای قبــول و تصاحب 
ــهٔ ابوبکــر و عمــر بــر پایــهٔ نهج البلاغــه؛ دیــدگاه 

ّ
؛ نقــد امام علــی بــه ادل خلافــت توســط ابوبکــر
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پیش درآمد  
چشمانم کم سو است،

با این همه می بینمت که بیماری،
تمام کشور بستر مرگ توست 

و تو در آن به بیماری بدنامی خفته ای.
یچارد دوم- ۱۳۶۷ ش: 8۲( -ر )شکسپیر

ی-ابوحیــان  کــه بــا راو کلمــات را می نویســد  ، هنگامــی ایــن  نگارنــدهٔ ســطور
یــب و مغفول مانــده و مظلــوم، احســاس قرابــت و غرابت  توحیدی-روایــتِ غر
 -می کند و همچون اول شخصِ شخصیتِ داستان-امیر المؤمنین علی
دســت خــود و مردمــان را از عــروس هزار دامــاد، کوتــاه می بینــد و آن را ســرابی 
بیــش نمی پنــدارد. با این نگرش دســت به قلم برده و برحســب ظن و اطمینان 
یداد  یخی و روان کاوانه-به مهم ترین رو یهٔ دیــد علمی-تار خــود، بی طرفانه از زاو
یــخ مســلمانان می نگــرد و یافته هــا و بافته هــای خــود را به  یــک و مه آلــودِ تار تار
ک خواهــران و برادران انســانی خود می گذارد و تــلاش می کند تا روزنه ای  اشــترا
ی ها و  ، از ســهل انگار بــرای هم نســلان زمانــهٔ خــود ایجــاد کند. نگارنــدهٔ ســطور
ساده اندیشــی های صلح طلبانهٔ خام-که خود صلح طلب اســت- بسیار رنج 
یشهٔ این همه برادرکُشی و نفرت  می برد و ســاده لوحانه می پندارد که بخواهیم ر
و خشــمِ مســلمانان را در چهارده قرن گذشته نادیده بگیریم و با حذف مسئلهٔ 
یم و  اختلاف هــای بنیادیــن امت و ســران اســلامی، مســئله را حل شــده بپندار

. خود را به خواب هزاران ساله فرو ببریم و نقطه سر سطر
بایــد مطمئــن بود بــا تطهیرهــا و توجیه هــای ناسُــخته و اظهار تجاهل، هیچ 
مسئله ای حل نمی شود. باید دانست، دانستنِ حقیقتِ تلخ، بِهْ از خیال خامِ 
یشــه ها دارد، باید عقد اخوّت و دوستی بست  خونین اســت. با  آن که دغدغه ر



    سقیفه و خلافت14 

گر در ادامه اختلافی باقی ماند، همدیگر را همان طور که هســتیم، مهرورزانه  و ا
«، دســتِ دوســتی  یــم و پــس از آن، تمــام حقیقت طلبــانِ »مخالف پندار بپذیر
کات انسانی،  به هم دهیم و اختلافات را در پســتوی خانه نهان کنیم و با اشــترا
عاشــقانه زندگــی کنیــم. نــه آنکــه نادانســته و جاهلانــه بــر »اضغاث احــلام« و 
ی جهل- ساختار بنیان نهیم و عقده ها گره  خیال های خام و گسستنی-از رو

. ی از نو ، روز زنیم و هر روز آب در هاون بکوبیم و روز از نو
یه« ســخن ها گفته بــود و الحق  ی ام از »معاو چندیــن دهــه پیــش، جد مــادر
کــه او نــه طالب بحث هــای فرقه ای بــود و نه دوســتار بحث هــای اختلافی، نه 
متحجر بود و نه تک بُعدی، هنر را می شــناخت و روشــنفکر بود و اهل وحدت 
یه را به صلاح اتحاد مسلمانان  و دوستی و همنشینی. اما سخن نگفتن از معاو
کیاولی«،  نمی دانســت. نمی توانســت بــا فکــر برادرکشــی و ســلطنت طلبی »ما
دســت دوســتی دهــد و چشــم فروبندد بــر تمام بدی هــا و بگوید که إن شــاء الله 

خیر است.
خدای محمد را گواه می گیرم، ابتدا مطالبی را نوشتم یا برای نوشتن در 
ذهن پردازش کردم؛ ولی به خاطر نگرش فقط و فقط علمی و تمســک به اصل 
یخی؛ صرف نظر کردم و مطالب  »بی غرضی« و شــواهد مشــترک میان متون تار
را خــام گرفتم و حاشــیه ها، ســخنان و تحلیل هــا را مصادره بــه مطلوب نکردم 
و در کلیــات و ادعاهــای بنیادیــن و داده هــای اصلی متن، به متون مشــکوکِ 
یخی که نشان از صداقت  برخی برادران، استناد نکردم و به مشترکات روح تار
گــر از فاطمــه و علــی با احترام ســخن  آن دارد، بســنده کــردم. همچنیــن ا
گفته ام، به ناچارِ روحِ مشترک مسلمانی بوده است و بازهم بر واضحات، تکیه 
یِ گزاره هــای مدنظــر و اصلی، تأثیری نگذاشــته  و اطمینــان کــرده ام و در داور
گــر در برخی از جزئیاتِ بســیار اندک، بــه منابع دســت اول غیراتفاقی   اســت. ا
)میــان مســلمانان( ارجــاع داده ام، از جهت علمی به ماهیــت و رکن و بن مایهٔ 

متن و استدلال ها، هیچ خللی وارد نمی  کند.
سلام بر هر آن که سلام خواهد

محمد حسین خوانین زاده، تهران/ ۱۴۰۱
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آقایانِ شعله ور از خشم، تحت حکم من باشید،
بیایید این خشم را بدون خونریزی فرو بنشانیم.

من پزشک نیستم؛ اما تجویزمان این است.
کینهٔ ژرف، شقاق ژرف به بار می آورد،

کنید و صلح و صفا به میان  کنید، ببخشید، ختمش  فراموش 
ید، آر

طبیبانمان می گویند این ماه، ماه حجامت نیست.
یچارد دوم- ۱۳۶۷ ش: ۳۴( -ر )شکسپیر

طلیعه  
 ســقیفهٔ بنی  ســاعده، اولیــن و مهم تریــن رخداد مســلمانانِ بی رســول خدا
اســت کــه بنــا بــر روایت هــای مشــهور اهــل تســنن، پــس از وفــات )روز وفــات( 
ف-سایه بان-

َ
کرم، یعنی در روز دوشنبه )۱۲ربیع الاول۱۱ه.ق(، زیر مُسَقّ پیامبر ا

ی عمر بن الخطــاب، ابوبکر بن  بنی  ســاعدهٔ خزرجی برقرار شــد و بــا نقش محور
ابی قحافــه به عنــوان خلیفهٔ مســلمانان پیشــنهاد شــد و پــس از بیعت گرفتن از 
مســلمانان، به عنــوان خلیفــهٔ مســلمانان، شناســانده شــد )طبــری، ۱۹۳۹م؛ ۲: ۴۵۵و 
یداد در دوشنبه )۲8 صفر ۱۱ه.ق(،  ۴۵۶(.۱ و بنا بر روایت های مشــهور شــیعی، این رو

کرم، رخ داده است )مفید، ۱۴۱۳ق؛ ۱: ۱8۹(. روز وفات پیامبر ا

کم واقعی، عمر بن  یخ، حا ۱. ابوبکر بن ابی قحافه به ظاهر خلیفهٔ مسلمانان بود؛ ولی به گواهی تار
ی، ۲۰۱8م: ۳۶(.  الخطاب بود )مندلاو
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یداد، استیلای انصار بر خلافت مسلمانان بود )خلیفه، بی تا: 8۵(؛  هدف این رو
ولی ســرانجام گــروه مقابل، یعنی مهاجرین خلافــت را تصاحب کردند. در نظر 
یداد ســقیفه به معنایِ کامــل کلمه، قضیه ای  »عبدالفتــاح عبدالمقصــود«، رو
انســانی اســت که نمی توان از آن غافل بود و همیشــه باید بدان اهتمام ویژه ای 
ی از آن  داشــت؛ زیرا در آن، انواع ســلوک بشــری  وجود دارد که نفوس بشری عار
نیســت و از امیال بشــری، پرده برمی دارد. همچنین او واقعهٔ ســقیفه را چندان 
، با گذشت قرن ها، همیشه سبز است )و برگ  بااهمیت می داند که از منظر او
کتوس!! و با گذر زمان تجدید می شــود و تازگی آن  می دهــد(، ماننــد درخت کا
کهنه نمی شــود. در اهمیت آن همین بس که مســلمانان را به دو فرقهٔ )شــیعه و 
ســنّی( تقســیم کرد )عبد المقصود، بی تا: ۲۹ و ۳۰(. به اعتقاد مادلونگ، اسلام شناس 
یخ، هیچ واقعه ای عمیق تر  کســفورد، در تار برجســتهٔ آلمانی و استاد دانشگاه آ
و ماندنی تــر از مســئلهٔ جانشــینی حضرت محمد موجب تفرقه در اســلام 

نبوده  است )مادلونگ، ۱۳۷۷ش: ۱۴(.
روایــت ادیبانــهٔ ابوحیــان توحیــدی از ســقیفه، نمونــهٔ نزاع ســنی و شــیعه در 
عصــر بنوبویــه )آل بویه( اســت )کیلانی، مقدمــهٔ کتاب ثلاث رســائل لأبی حیــان التوحیدی، 
۱۹۵۱م: 8(. ابوحیــان، روایتــی یگانــه را نقل می کند که بنا بر گفتهٔ او از اســتادش، 

ابوحامد مرورودی است. این روایت  دربارهٔ امامت )خلافت( و ماجرای سقیفهٔ 
بنی  ســاعده و بعــد از آن اســت کــه پیغام هــا و گفت و گوهایــی میــان ابوبکر بن 
علی بــن  امیر المؤمنیــن  و  عمر بن خطــاب  و  جــراح  ابوعبیــده  و  ابی قحافــه 

ابی طالب، رد و بدل می شود.
، ابوحیــان توحیــدی متولــد )۳۱۰ق( و متوفــای )۴۱۴ق( اســت  بنــا بــر مشــهور
-ح(. او در )۳۱۰ق( در بغداد  )کیلانــی، مقدمــهٔ کتــاب رســالة الصداقــة والصدیــق، ۱۹۶۴م: و

ی فقیر متولد شــد و بــدان جهت که پدرش فروشــندهٔ نوعی از  از پــدر و مــادر
خرما بود که به آن »توحید« گفته می شد، »توحیدی« خطاب  می شد )کیلانی، 
ی الاصل و  بی تــا: ۲8(. در اصالــت او تردیدهایــی وجود دارد. برخی او را شــیراز

ی و برخــی واســطی می داننــد )ســندوبی، مقدمــه و بخــش اول کتاب  برخــی نیشــابور
، ادب، فقه و کلام،  ، لغت، شــعر المقابســات، ۱۹۲۹م: 8(. او در تمام علوم از نحو

ی می کرد.  دســتی بــر آتــش داشــت و معتزلــی بود و از مســلک جاحــظ پیــرو
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او شــیخ صوفیــه و فیلســوف ادیبــان و ادیــب فیلســوفان محســوب می شــد 
)یاقــوت حمــوی، ۱۹۹۳م؛ ۵: ۱۹۲۴(. همچنیــن ازنظــر احمــد امیــن مصــری، به حــق 

او را »جاحــظ ثانــی« لقــب داده انــد )امیــن، مقدمــهٔ الإمتــاع والمؤانســة، ۱۹۶۲م: ۲۳8(. 
شــخصیت ابوحیان از دو اســتادش »ابوســعید ســیرافی« و »علی بن عیســی 
رمانــی« بســیار تأثیــر پذیرفتــه  اســت و بســیار مــلازم و شــیفتهٔ اســتاد فقــه 
شــافعی خــود، قاضی »ابوحامــد مرورودی« بوده اســت )کیلانی، بی تــا: ۲۹ تا ۳۴(. 
بی« 

ّ
یــر »ابومحمد حســن بن محمد مهل او در دوره ای مجهــول و کوتــاه، بــه وز

یــه( نزدیــک شــده  اســت )همــان: ۳8( و بعد  یــر معز الدولــه در عصــر آل بو )۲۹۱-۳۵۲ق. وز

بی(، از درگاه وزارت رانده شــده 
ّ
از چنــدی به خاطــر ســوءِعقیده )ازنظــر مهل

 است )ذهبی، ۱۹۶۳م؛ ۴: ۵۱8(.
برخــی همچــون ابن نجــار و یاقوت او را مــدح کرده اند و ســتوده اند. برخی بر 
اب و کم دین 

ّ
او طعــن زده انــد و همچون ذهبی و ابن فارس او را بد عقیده و کذ

ی ســه نفــر را از زنادقهٔ  و اهــل بدگویی و بهتان پنداشــته اند. همچنین ابن جوز
، نــام ابن راونــدی و ابوالعلای معــرّی را اضافه  اســلام می شــمارد کــه در کنــار او
می کنــد و ابوحیــان را به جهــت نفــاق و مجاملــه اش، بدتریــنِ آنــان در اســلام 
می داند )ســندوبی، مقدمه و بخش اول کتاب المقابســات، ۱۹۲۹م: ۱۰ تا ۱۶(. او کســی بود که 
در میــان امــت عربی فقــط بر »عمر بن خطــاب« و »جاحظ« و »حســن بصری« 
ید  ی« و »ابوز رشــک می برد )همان: ۵۲-۵۴( و شــیفتهٔ »جاحظ« و »ابوحنیفه دینور
احمد بن ســهل بلخی« بود و آنان را یگانهٔ دهر می دانســت، همچنین از نظر او 

جن و انس را یارای نوشتن فضایل و مدح آنان نیست )همان: ۵8 و ۵۹(.
کامی هــای زندگانــی خــود،  ابوحیــان به خاطــر کمبودهــا، محرومیت هــا و نا
ی رنــج می برد و  به تعبیــری؛ از عقده هــا و حقارت هــای )مرکّب النقص( بســیار
ایــن مســئله در آثــار او نمود خارجــی پیدا کرده اســت )کیلانــی، مقدمهٔ کتاب رســالة 
الصداقة و الصدیق، ۱۹۶۴م: ن( و از او شخصتی دوقطبی )مزدوجة، پارادوکسیکال( 

ساخته است )کیلانی، بی تا: ۵8، صباح، ۱۹۹۰م: ۴۴(.
به عقیدهٔ برخی از محققان عرب، ابوحیان توحیدی یکی از سه پیشگامان 
)در کنــار جاحــظ و حــلاج( تجدّد و نوگرایی عرب محســوب می شــود )لاذقانی، 
 ، الذخائــر و  البصائــر  کتاب هــای مهمــی همچــون  او  ۱۹۹8م: ۱۴(. همچنیــن 
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المحاضرات و المناظرات، الإمتاع و المؤانســة، المقابســات، مثالب )اخلاق( 
الوزیرین و الصداقة و الصدیق را نگاشته است.

یخی چقدر پذیرفته شــده و محکم است  فارغ از آنکه اســتناد این روایت تار
یادی دارد  یم(، این روایت اهمیت بسیار ز گانه بدان می پرداز )در بخشــی جدا
و اهل تحقیق آن چنان که باید به این روایت  توجه نکرده اند و درباره اش بررسی 
ی نکرده انــد؛ درنتیجــه ایــن روایــت مغفول مانده  اســت. زیــرا در خلال  کاو و وا
یخی ای پرده  ، از واقعیت هــا و تصویرها و تصورهای تار ایــن روایت و گفت و گو
ی از بــزرگان و مردمان  برداشــته  می شــود که دســتِ کم محتوای آن، باور بســیار
یــخ، برخی از  قــرون ابتدایــی جامعهٔ اســلامی-عربی بوده  اســت کــه لابه لای تار
یخ نــگاران، درصدد محو کــردن آن برآمده اند و در این راســتا،  قدرتمنــدان و تار

ی کرده اند. تلاش های بسیار
یخــی، به جهــت آنکــه-در ماهیت-نزدیــک بــه روایــت  ایــن روایــت مهــم تار
یــان ســقیفهٔ بنی  ســاعده و خلافــت بعــد از پیامبــر و تنازعــات  شــیعی از جر
میــان شــخصیت های مهم و برجســتهٔ صدر اســلام اســت، اهمیــت دارد و در 
یخــی و اعتقــادی متعــدد و درخــور  تأملــی وجــود دارد  ایــن روایــت، نــکات تار
گانه بررســی کــرد و در حدِّ وســع پژوهش، در  کــه می تــوان هرکــدام را به طــور جدا

گانه بدان پرداخته شده  است. بخشی جدا
این روایت علاوه بر فاخر بودن در متن، در ارائهٔ دلایل متخاصمان، استدلالی 
است و در انسجامِ نسبتاً کامل و طولانی و بیان جزئی مباحثِ اختلاف و شکاف 
یاد میان اندیشه و عمل خلفای پس از رسول خدا که کلیت آن در منابع  ز
اصیل دیگر هم آمده است، جای درنگ کردن دارد و  بی نظیر و شگرف است و 
یخی، مسائل جزئی جدیدی را مطرح می کند. در اندک مواردی از گزاره های تار
، محکم ترین دلایل و تمام آنچه که می توان  ازنظر نگارنده، در این گفت و گو
بــرای توجیــه و تطهیر و مشروعیت بخشــی به خلافت غیــر علی-خلفای 
ســه گانه )ابوبکــر و عمــر و عثمــان( اهــل ســنت-آورد، بــر زبــان ابوبکــر و عمــر 
یخی نداشــته باشد، بازهم  گر متن آن، اعتبار تار خلاصه  شــده اســت و حتی ا
نمی توان از این استدلال ها و گزاره های واقع در محاجه های اهل سنت، غافل 

بود و آن ها را انکار کرد.
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گرهــای جامــع و گســترده و  در ایــن تحقیــق درصــدد بیــان و تحلیــل امــا و ا
تحلیــل امامــت و خلافت در میان فرق اســلامی نیســتیم و به ترجمه و بررســی 
ی نحــوهٔ روایــت ابوحیان توحیــدی و تحلیل همه جانبــهٔ فرادیدگاهی و  کاو و وا
فرامذهبــی خاص، بســنده می کنیــم. این روایــت، روایتی منحصر به فرد اســت 
ی آن فقــط ابوحیــان توحیدی اســت. همچنین ایــن روایت در هیچ منبع  و راو
ی  شیعی و سنی موجود دیگری، دیده نمی شود. روایتی که ازنظر و گمان بسیار
، همچون ابن ابی الحدید )ابــن ابی الحدید، ۱۹۶۷م؛ ۱۰:  نویســندگان متقدم و متأخــر
۲8۵ تــا ۲8۷(، ابن حجــر عســقلانی )عســقلانی، ۱۹۷۱م؛ ۷: ۳8 و ۳۹(، حســن ســندوبی 

)ســندوبی، مقدمــهٔ کتاب المقابســات، ۱۹۲۹م: ۴۰-۴۴(، ابراهیم کیلانــی )کیلانی، مقدمهٔ کتاب 

ثلاث رســائل لأبی حیان التوحیدی، ۱۹۵۱م: 8(، احســان عباس )عباس، ۱۹8۰م: ۱۴( و عزت 

ســید احمد۱ )ســید احمد، مقدمهٔ کتاب من رســائل ابی حیان التوحیدی، ۲۰۰۱م: ۱۶۶(، مبنای 
یخــی صحیحــی نــدارد و فقــط ســاخته و پرداختهٔ ذهــن شــخص ابوحیــان  تار

توحیدی یا بافته و جعل غیر او است.
یــت ایــن روایــت، ناشــی از شــخصیت مغفول مانــده و درگیــر  شــاید مهجور
ابوحیــان توحیــدی با صاحبان قدرت بوده اســت.۲ همان طور کــه احمد امین 

در تحلیل شخصیت او می گوید: 
او از کســانی اســت که زندگانی پرمشــقتی داشــت و در بدبختی 
و ســختی زندگی می کرد و در نزدیک  شــدن بــه صاحبان مکنت 
»صاحب  بن  عبــاد«،  »ابن  عمیــد«،  )همچــون  قــدرت  و  مــال  و 
کام مانــد. او حتی پس از مرگ  »ابن  شــاهویه« و »ابن  ســعدان«(، نا
هــم حظ و بهــره ای نبرد )و معروف نشــد( و همان طــور که یاقوت 
تعجــب می کنــد، ترجمــهٔ احــوال او در میــان آثــار مورخــان بزرگ، 
ذکر نشــده  اســت. همچنین وقتی او دید که با تألیف آثار خود به 
هدفش نرســیده اســت و مردم، آثار او را قدر ندانسته و ناسپاسی 
کتاب هایــش را  کرده انــد، در آخریــن ایــام زندگانــی خــود تمــام 
ســوزاند. و ســیوطی گفتــه  اســت: »شــاید نســخه های تصانیــف 

؛ »الحوار بطبیعة الحال افتراضی لم یکن فی الأصل« )سید احمد، ۲۰۰۱م: ۱۶۶(. ۱. به تعبیر او
صاحبان  برخی  از  انتقام گرفتن  به نوعی،  هم  »مثالب الوزیرین«  تألیف  سبب  که  همان طور   .۲

بوده  است. قدرت 
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ابو حیــان توحیدی که اینک در دسترس اســت، در زمان حیاتش 
نوشــته شده و قبل از سوزاندن، منتشر شــده  است.« )امین، مقدمهٔ 

الإمتاع و المؤانسة، ۱۹۵۳م؛ ج۱: د(.

گرچه محمد عماره در برداشت سیوطی از سوزانده  شدن کتاب های ابوحیان 
گــزاره را ناشــی از سوءِ  برداشــت ســیوطی می دانــد  تشــکیک می کنــد و ایــن 
یخــی را ناشــی از تکرار این برداشــت غلط از ســوی  و شــهرت ایــن اشــتباه تار

پسینیان، ذکر می کند )عماره، ۱۹۹۷م: ۳۰ تا ۳۴(.
در این پژوهش، فارغ از راســتی یا نادرســتی روایت ابوحیان )بدان هم در حد 
یخ سقیفه هســتیم تا بتوانیم با  یم(، به دنبال گمشــدهٔ تار وســع پژوهش می پرداز
مطرح  کردن روایتی مغفول مانده، اما مستفیض المعنی و تأمل بر بخش های آن و 
شناساندن آن به محققان فارس زبان، روزنه ای را برای تحقیقات بعدی ایجاد کنیم.
هــدف ایــن پژوهــش، دامــن زدن بــه اختلافــات مذهبــی و کلامــی نیســت و 
یخی اســت که در خــلال آن بدون  نــگارش آن فقــط بــرای تبییــن مجهولات تار
تعصــب بــا نگاهــی صرفــاً علمــی و نــه فرقــه ای و اعتقــادی، درک صحیح تری 
یخ ســقیفه-امامت داشــته  را نســبت بــه دیدگاه خلفا نســبت به یکدیگر و تار
یخــی بتــوان پیش زمینهٔ صحیــح و عمیقــی را برای   باشــیم تــا بــا این تبییــن تار

یخی و کلامی و ادبی ایجاد کرد. بحث های دیگر تار

پیشینهٔ تحقیق و روش ترجمه و تحقیق  
این گفت وگو در کتاب های مختلفی چاپ شــده  اســت. ازجمله کتاب هایی 
کــه ایــن گفت وگو را در خــود گنجانده اند و ما بــدان دســت یافته ایم، به ترتیب 

: قدمت عبارتند از
  ۷۷؛ ص  المســامرات و المحاضــرات، ابن عربــی )۵۶۰-۶۳8ق(، جزءِ دو

تــا 8۳. ابن عربــی پــس از نقل روایــت ابوحیان، به شــرح واژگان دشــوار 
می پــردازد، از ص 8۳ تــا 8۷. همچنیــن نیــک اســت که بدانیم شــرح 
واژگان ابن عربــی از دقــت بســیار خوبــی برخــوردار اســت و شــارح، 
ی، کنایی  به خوبی به فرهنگ های لغت اصیل و معانی اصلی، مجاز

و استعاره ای واژگان، احاطه و اشراف دارد.


